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یافت: یخ در  ۲۴/۱۰/۱۴۰۲تار
یخ پذیرش:   ۲۰/۰۴/۱۴۰۳تار

 چکیده
زیبایى سخن در هر زبانی است، اما گا  منجر به ایجهاد شهبهه  هوجود تشبیه در متون، هر چند لازم
از تشبیهاتی  ی کهن، آمیختهبه عنوان متن نه  البلار شود. میو کژتابى در خوانش از متن صامت 

در چههرا کههه  از ایههن سههنخ اسههتتشههبیه انسههان بههه ویههوان نمایههد. مههبهم میههها آن فهههمگهها  اسههت کههه 
شناسهی متکلم و مفهوموقیقی . برای دستیابى به مقصود کندجلو  مینامأنوس ر، فرهن  معاص

 ضهروریهای نخسهتین، امهری لازم و در نظر گرفتن فرهن  رایج گفتهاری عهرب سهد آن، صحیح 
بهه ف ها و سهبب صهدور مهتن و  توجههو  توصهیفی تحلیلهیبها روش  اسعی دارد تاست. این پژوهش 

در ضههمن زدودن شههبهه و گههذارد بحههث  بهههرا  اتکههارگیری ایههن نههو  تشههبیه چرایههى بهههکههمم، سههیا  
چنهدکاربردی  کشهفایهن واکهاوی،   ثمهر .ارائه دهد آن راصحیحِ امروزیِ تابى کمم، معنای توهین
اسهت کهه فراتهر از مفههوم  های نخستینسد کممی رایج در در فرهن  « تشبیه انسان به شتر»بودن 
زدایى نون: تبیین و روشنگری، هشدار و غفلتهم، اغرا  عقمیى دیگری مخا ب مدحذم و 

جلوگیری از وقو  خطا، ترغیب و تح یض به جهت عزم در امهور، تهوبیخ  به منظور اصمح عمل و
 ته دارد.... را در خود نهفو سرزنش به همرا  خیرخواهی و 

فرهنه  ، ف های صهدور، نها  البلارا ، تشبیه انسان بهه شهتر، شناسیگونه ها:کلیدواژه
کهن عرب  .گفتاری 

                                                                 
 (. mirzaee785@gmail.comدانشیار دانشگا  قرآن و ودیث ) .1
 (.fzm.mah@gmail.comکارشناسی ارشد، دانشگا  قرآن و ودیث ) .2
 .(parisaadineh1369@gmail.com)آن و ودیث کارشناسی ارشد، دانشگا  قر .3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۱۴)پیاپى  ۴شمار   سی امسال 
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 مسأله بیان. ۱

کهن دینی . وجهود اسهتمشهکل  گا ، مخا بان امروزی برای، فهم تعابیر مستعمل در متون 
و بمغهت  یبهایىهر چند ز، تشبیهات و...، کنایات، اعم از استعارات ،اصطموات و مجازها

اسهت ههای عمیقهی  رافتنیازمند ، هافهم دقی  آن، ای از موارداما در پار  ،کمم را در پى دارد
ی بهرا کنهد؛میرو زبهان را بها چهالش روبههغیرعهرب بهه ویهژ  ،مخا بهان معاصهرهها آن که غفلت از

 ،از ایهن رو .اندداشهتهکهاربرد شهایع ، ای از زمهانتنهها در برههه، ههامجازگویىبرخی از ایهن  ،مثال
  گردند.میتنها در بسترِ فرهنگیِ زمانِ خویش معنا 

کهن آمیخته با نیز  نه  البلار  کهه برخاسهته از فرهنه  رایهج به عنوان متنی  تعبیراتی است 
کهن اسهتآیینه، زمان صدور خود و به بیانی دیگر در تهوجهی بهه آن کهه بى ای از فرهن  عرب 

کههن بها شهتر و رواج تشهبیه  ؛دکنایجاد شبهه میذهن  که برخمف وشر و نشر بسهیار عهرب  چرا 
گفتهاری و ادبیهات امهروزی، بهه ایهن ویهوان در میهان مهردم آن دور  تشهبیه بهه شهتر و ، در فرهنه  

گا  ناپسند بهاغلب شود و ندرت دید  می به، خصوصیاتش   .آیدشمار می امری نامأنوس و 
سهعی دارد بههه ، دسهت تشههبیهاتو زدودن شهبهه از ایههن یههابى در مقهام مفهومواضههر پهژوهش 

کههن عهرب کتابخانه  تحلیل معنای این عبارات با شیو کتب لغت و ادبیات  ای و مراجعه به 
و جایگها  شهتر و اهمیهت آن در زنهدگی عهرب متقهدم با ذکهر ابتدا ، به عنوان شواهد متنی اصیل

کهههن آن روزگههار کشههاندفراوانههی تشههبیه انسههان بههه شههتر ، ادبیههات  بههه  . سههپ در آن عصههر را بههه رخ 
کهمم به مفهوم اندیشمندان یکمک این دستاوردها و با مراجعه به آرا شناسی این تعبیرات در 

یابد تا تشبیه انسان به شهتر در فرهنه  معاصهر بها معنهای صهحیح امهروزی دست  ۷امام علی
گردد.   معادل 
، در تمهام ابعهاد ایهن مقولهه بررسی بندی منطقی ویک دسته وشناسی گونه با ارائه نیهمنن

یابى بهرای در وقیقهت پهژوهش واضهر در پهى پاسهخ نتایج واصل از آن را در ذهن جهای دههد.
 ی زیر است:هاپرسش

کهن عرب .۱  در پ  این تعابیر نهفته است؟، چه بار معنایى متناسب با فرهن  

کهن .۲ گفتاری   نفی است؟در معنای م محصور، کاربست این تعابیر در فرهن  
که منطب  با مراد متکلم باشد؟ی معنایى امروزی میهاچه معادل. ۳ کرد   توان پیشنهاد 

کهههه  در ، م هههامین فرهنگهههی مترتهههب بهههر تشهههبیه در زبهههان مبهههدأ و مقصهههدشهههایان ذکهههر اسهههت 
گزینی این آرایه ی فرهنگی به دو شکل نمود هااین تفاوت معمولاد  ها لزوماد یکسان نیست.معنا
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کههه در زبههان یههک ملههت و یابههد؛ یمی گههذر زمههان و تغییههر فرهنهه  از عصههری بههه عصههر دیگههر  کههی 
گون بههههااختمف میهان فرهنه ، دهد و دیگریفرهن  و رسوم واود روی می گونها صهورت  ی 

گفتهاری معاصهر  زمان.هم کههن یهک ملهت بهه فرهنه   گفتهاری  گر این ورکت از فرهنه   وال ا
کاربسهت عبهارات، ملتی دیگر رخ دهد  در متهون مت همن مجهاز بهه ویهژ ، و مفههوم تعهابیر تغییهر 
دارد تا بهه را وامی پژوهشگران، صحیح هومدستیابى به مف نیشود. همنندوچندان نمایان می

 بیشتری نشان دهند. توجهها، فرهن  و ف ای صدوری آن

 پیشینه. ۲

کنون بارها  نه  البلار تشبیه در  قهان موضهو  توسه  محقاز منظر مباوث بمغهی و ادبهى تا 
گرفته است. همننین گسهترد مقالات و نگاشته سخن قرار   هور ضهمنی  بههای های پژوهشهی 

کرد  ههای هنهری جلو »نهد از: اعبهارت ههاهایى از این پژوهشاند. نمونهتشبیه به شتر را تحلیل 
بررسههی انههوا  »، (۱۳۹۰و  هماسههبی ) قههائمی از« نهههج البمغههههای تصههاویر تشههبیهی در خطبههه

تصهاویر هنهری ف هائل و »( و ۱۳۹۳) یاز زارعه« نههج البمغههههای ها و وکمتتشبیه در خطبه
نهههج وانههات در یادکرد ویهه»( و ۱۳۹۱) ریکاز عسهه« نهههج البمغههههای رذایههل اخمقههی در خطبههه

 (. ۱۳۹۵) یاز فاتحی و قائم« نی هنرییرآفریقی و تصویکارکرد وق، البمغه
یههک از مههوارد مههذکور هیچشههناختی بههود  و ی و زیبایىرویکههرد ایههن تحقیقههات از بههاب هنههر

ای میهان فرهنه  از منظر مقایسه به ویژ  ،جویى تشبیه به این ویوان راشناسی و چرایىمفهوم
کهن و معاصر محل بحث خود قرار نداد و شاخصه گفتاری   اند.های 

گههویش بههه بههازخوانی ، اقههوام پههژوهش واضههر بهها اتکهها بههر مقولههه فرهنهه  و اثرگههذاری آن بههر نحههو  
کشهههف شاخصهههه گفتهههاری آن دسهههت زد  و بههها معنایهههابى و فرهنههه  عهههرب متقهههدم و   ارائهههههای 

بردن به مراد مهتکلم برداشهته در پىنو  قدمی نه  البلار شناسی از تشبیه انسان به شتر در گونه
 سابقه است.و بىکه در نو  خود جدید 

کهن عربو ادبی شتر در زندگی گریو جلوه جایگاه. ۳  ات 

کهنتوجه  بیش از هر ویوان دیگری مورد« شتر» کهه ایهن اهمیهت  عرب  بود  و شکی نیست 
کههه مظهههر خشههکی و  ناشههی از اقت ههای زنههدگی در آن دوران اسههت. در سههرزمینی چههون وجههاز 

گسهترد  اسهتگرمی و بیابان کنان صهحرا را بهرآورد. تنهها شهتر می، های  توانهد اوتیهاج و نیهاز سها
گوشهتش بهرای قهوت روزانهه عرب عمو  بر ، پشهمش بهرای تهیهه لبهاس و چهادر، استفاد  از شیر و 
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از شتر برای  ی مسهیر ، ش برای فراهم آوردن روشنایىاچربى، پوستش برای زیرانداز و پوستین
کههرد؛ زیههرا شههتر تنههها ویههوانی العههرب اسههتفاد  میهههای جزیرةاز مکههانی بههه مکههان دیگههر در بیابان

کههه سههختی گرسههنگیحرا را تحمههل مههیهههای صههاسههت  تشههنگی و بههار سههنگین او را از پهها ، کنههد و 
که به آن لقب نشینان بود ؛ آنشتر مرکبی راهوار برای بادیه آورد.درنمی  1«سفینا الصهحرا»گونه 

کهه عهرب .را داد  بودند  مهورد برتهرین سهرمایه و دارایهى خهود بهه عنهوانرا  آن پ  شگفت نیست 
 توجه قرار دهد.

منههدی از ایههن ویههوان در تمههام تههار و پههود زنههدگی عههرب شههد بهههر بههه شههتر موجههب مههی رنیههاز وافهه
کند گونه ؛دیرین رخنه  که برخی این ویوان را بهه شهدت اوتهرام و تقهدی  میبه   آن، کردنهدای 

گزارشدر لابهکه  گونه کهن  برخهی ، کنهدروشهنی بیهان می کهه بههشهود یافهت میهایى لای متون 
کههه فرسههتادگان بههرای نمونههه آن ؛پرداختنههده پرسههتش ایههن ویههوان میقبایههل عصههر جههاهلی بهه جهها 

کرم«  ی»قبیله  گفتگو با، رسندمی ۹به و ور رسول ا  فرمایند: میها آن و رت در 
که آن را به جای خداوند می بسی  ،پرستیدمن برای شما از لات و عزی و شتر سیاهی 

  2بهترم.
« بنهی بکهر»کهه او بهر هنگامی، نقهل شهد « و الکیهودذ»معهروف بهه  ،یا دربهار  عمهرو بهن وبیهب

که بنی بکهر آن را بهه ،یورش برد او نیهز  .پرسهتیدندجهای خداونهد متعهال می به شتر جوانی رسید 
گوشههت آن را خههورد. بیههت زیههر در ، بههرای نشههان دادن خشههم و خشههونت خههود کههرد و  شههتر را نحههر 

 ابیات عرب به این واقعه اشار  دارد:
کَ سقب بک  المابود    و خالکیود و أنسب حبیبهم  3آ

کرام مهمان مایهه مباههات عهرب بهود  استفاد  از این ویوان به منظور قربانی برای خدایان و ا
کردن برترین چیزها به شمار می هاو برای هدیه دادن به بت ها رفت. چه بسیار اختمفو قمار 

که به خا ر شهتر درمیو درگیری همنهون  ؛دادرخ مهیاز بهرای او کهه ههایى گرفهت و جن هایى 
گرفت و قریب به « جن  بسوس» کشهید و ممکهن چهل که به خونخواهی شتری سر  سال  ول 

کند.فدیه و خون به عنوانبود با بخشیدن شتر   4بها جنگی خاتمه پیدا 
                                                                 

 .۱۱۶-۹۹، ص«اابل فی القرآن و الِدب العربى العصر الجاهلی نموذجاد ». 1
 .۱۲۳، صیالجاهل یف العرب انیاد. 2
 .۱۲۴. همان، ص3
 .۲۰۹، ص۳، جالحکم الأمثال و یزهر الأکم ف 4.
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گران ،در وقیقت که بهشتر دارایى  کردن بهایى بود  کهردن، هدیهه دادن، وقت قمار  ، قربهانی 
گرفتن و همننین در بسهیاری از رسهومات خرافهی آن عصهربهخون ایهن  1کهرد.خودنمهایى می، ا 

که کهه بهه آن قسهم مینیهز عرب برای اثبات مدعای خود  تعظیم و تقدی  تا ودی است  خهورد 
کم نیست.نمونه  2های آن در اشعار عرب 

گههر شههتر بههه عنههوان جههزء جدانشههدنی و اثرگههذار در زنههدگی اعههراب ع ههوی از ، بهها ایههن نگهها  ا
 دور از انتظار نیست. ،تلقی شودها آن خانواد 

از ایهن  نیهز ههای متعهددینهام، با توجه به نقش و اهمیت شتر در زندگی مردم عصهر جهاهلی 
کتههب لغههت عههرب بههه چشههم مههی ، سههن، شههتر بههر اسههاس رنهه  .خههوردویههوان و متعلقههاتش در 

کههه یکجهها تعههداد فرزنههد و وتههی تعهه، قههدرت، وخههوخل ، شههکل  ههاهری، جنسهیت داد شههترهایى 
 ،هههای بسههیاری داردبههه همههین نسههبت متعلقههات شههتر نیههز نههام .اسههامی مختلفههی دارد، انههدجمع
که لغویان بیش از گونهبه کرد  ۵۶۴۴ای    3اند.کلمه در مورد شتر جمع 

یهاد هها آن از نها  البلارا  بهه ویهژ که در قرآن و متون دینی  - های این ویوانمشهورترین نام
برخههی دیگههر از ایههن . «البِکههر»، «عُشَههراء»، «بعیههر»، «ناقههه»، «جمههل»، «إبههل»انههد از عبههارت - شههد 

 :اندگونهاین نه  البلار اسامی با محوریت و ور در 
که سم پاهایش سوراخ شد «: نَقِب»، شتر پیر«: عود»، شتر نر«: فنی » شهتر «: سَقب»، شتری 

کههه بههه بیمههاری سههرور مبههتم اسههت«: اسههرّ »، نههام شههتر در اولههین سههاعت ولادت، کوچههک ، شههتری 
کوچ می«: راوله»، شتر لاغر و زخمی«: ن و» که با آن  ای شهتر تشهنه«: اههیم»، کنندشتر نجیبی 

که قابل بارداریناقه«: لقوح»، شودکه از آب سیر نمی «: عجول»، بنه ناقه«: فصیل»، ستا ای 
که بنهناقه گوشتش ذوب شد  است.«: یروداب»، اش را از دست داد ای  که   ناقه لاغری 

ل و تشههبیه در اشههعار و یههمثتات ریههز و درشههت شههتر بههرای یعههرب از تمههام خصوصهههمننههین 
کرد  است. از این روگفتگوی روزمر  کنون تهأثیری  ،اش استفاد   گذشهته تها کهه از   بیعی است 
های المثلها و ضهربگفته، اشعار، انگیز در ادبیات عرب داشته باشد و راویانبسیار شگفت

کننههد. گفتهبرخههی از شههاعران آن بسههیاری را در مههورد آن نقههل  کههه بههدان قههدر در وصههف شههتر  انههد 
کههه بههه خهها ر پههرداختن بسههیار بههه ، «عبیههد بههن وصههین» :ماننههد ؛انههدمنسههوب شههد  شههاعر امههوی 

                                                                 
 .۶۷، ص«البمغه جانگاری انسان در نهتأثیر تمایزات فرهنگی در فهم ویوان». 1
 .۲۴۳، ص۱، جمعجم البلدان. 2
 .۱۶۳. فقه اللغه، ص3
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کههه بههه نههام اصههلیتهها آن ،)چوپههان شههتر( ملقّههب شههد  بههود« راعههی اابههل»وصههف شههتر بههه  اش جهها 
  1شد.ناخته نمیش

اعتقههادات مههردم دربههار  شههتر بهها تغییههر و تحههولات امههور فههردی و اجتمههاعی در ، از سههوی دیگههر
  اسهههت؛ شهههدسهههمبل و نمهههاد برخهههی از ایهههن امهههور ، زنهههدگی روزمهههر  پیونهههد خهههورد  و ایهههن ویهههوان
که   شود:پرداخته میها آن ترینشایعدر ادامه به نمادهایى با بار معنایى مثبت و منفی 

 سمبل نجات و موفقیت .۳-۱
علههههف و رهانههههدن صههههبوری و توانمنههههدی شههههتر مههههاد  در پیمههههودن صههههحراهای خشههههک و بى

کننهد.« ناجیهه»سبب شد  تها نهام ، های سهمگین و سوزانصاوبش از  وفان  2را بهر آن ا هم  
کهن ،در وقیقت کامیابى.، شتر در زندگی عرب   3یعنی امید برای رسیدن به موفقیت و 

وتس .۳-۲  مبل ثر
که عرب برای ثمین و بهاارزش نشهان دادن چیهزی کرات دید  میدر میان متون ادبى به شود 

بههه  ،ترکیههب آشههنایى در فرهنهه  آن عصههر اسههت« ومههر الههنعم»آورد. سههخن از شههتر بههه میههان مههی
 4زنههد.کههه عههرب هههر چیههز نیکههو و پرارزشههی را بههدان مثههل می (شههتران اصههیل و نجیههب)معنههای 

که ابتدا اوضا « و ؟العنو  بعد الن» کسی  ولی بعد  ،اووال خوبى داشته و مثلی است دربار  
کارتههان بههه ،صههاوب شههتر بودیههدکههه ایههن از آیهها پهه : دچههار نابسههامانی شههد  اسههت کنههون  جایى ا

گوسفندهای ماد  را تربیت می که بنه   5کنید؟رسید  
کههاری بههرای خههود هههیچ سههود و فایههد  همننههین لا » :گویههدمی ،دبینههای نمیوقتههی عههرب در 

 ها در شتر جمع شد  است.گویى نزد عرب تمام منفعت 6.«ناقتی فی هذا و لا جملی
 سمبل صلابت و استواری در سختی .۳-۳

در اذهههان عههرب سههاخته ، انگیز شههتر از او نمههادی از مهابههت و محکمههیقههدرت و توانههایى اعجههاب
گونههه ،اسههت کههه شههاعر جههاهلی در توصههیه بههه بزرگههان قههومبههه  کههه چههون شههتر ههها میآن ش ازای  خواهههد 

                                                                 
 .۱۱۶-۹۹، ص«اابل فی القرآن و الِدب العربى العصر الجاهلی نموذجاد ». 1
 .۲۵۰۱، ص۶ج ،الصحاح تاج اللة  و صحاح العربی . 2
 .۶۵، صدیوان اعشی. 3
 .۳۴۷، صالمنسوب المضاف و یثمار القلوب ف. 4
 .۳۳۴، ص۱، جأمثال العرب یف یالمستقص. 5
 .۲۲۶۷، ص۱ج . همان،6
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که بار مردم را به دوش میخوش و از ایهن توصهیه ابهایى  1کنهدکشد و صهبوری میخل  و رامی باشند 
گران ،چراکه این تشبیه نزد آنان نه تنها ناپسند نیست ؛ندارد  بهاست.بلکه ارزشمند و 

 سمبل زدایش غم و رنج .۳-۴
کهه شهاعر وتهی اوهوالات قهدری دوست شتر در فرهن  عرب به داشهتنی و پسهندید  اسهت 

 ای است برای زدودن غم و اندو . دهد و بهانهاش را هم با او سر و سامان میدرونی
کههه سهوار شههدن بههر شهتر هنگههام غههم و انهدو ذبیهانی در اشههعارش بیهان مههی مرهمههی بههرای ، دارد 

 :آسود  شدن و فرار از سنگینی غم است
موم إخ د أنرِی اله  نیو ن  لة  الشِناحا    ا اعت  ت  ت   ق   2هِماعا  و الم 

بههرای آسههود  شههدن از آن بههر شههتر  ،کنههدکههه غههم و انههدو  بههر مههن سههنگینی میبههه هنگامی
 شوم.قوی و باتجربه سوار می، تیزرو

یت  ما عِندِ  ل   س  ةٍ عِ مسٍ  یف  وح  َ    بِر  نانِ حلِی تار   و ت  ب   بِ   خ   3ت 
گاهی یورتمه و ن بر ناقهغم و اندو  خود را با سوارشد که  ای قوی و تنومند چون صخر  

کردم.، رودگاهی به تاخت می  بر رف 

 سمبل دلسوزی و نالیدن .۳-۴
کهههه اشهههک از چشهههمانش سهههرازیر  میههان عهههرب شهههتر ویهههوانی اسهههت اههههل دلسههوزی و نالیهههدن 

گههویش عهرب بهه مثهل تبههدیل می کهه در  شهود. ایهن دلسهوزی و نالنهدگی بههه وهدی مشههود اسهت 
گفتهه مهیشد ؛ زیهرا شهتر «تهر از شهتر سهالخورد نالنهد » یعنهی ،«أوهنّ مهن شهارف» :شهود  است و 

توانهایى بازگشهت بهه و ههن ، دار شهدن مههأیوس اسهت و بهه خها ر ضههعفکهه از بنهه - سهالخورد 
 4زند.از دیگر شتران شدیدتر ناله می - ندارد

 سمبل جنگ و نابودی .۳-۵
گونهه 5؛اسهت« ربا الحرب»خونریزی شتر در اسا یر جاهلی خدای جن  و  کهه بهرای بهه  ای 

شهود. شهعرای عهرب جنه  را همنهون های خونین از صهفات آن بههر  بهرد  مهیتوصیف جن 
                                                                 

 .۵۸، صالمحاضر  و لیالتمث. 1
 .۱۵۸، ص۲، جالمخصص. 2
 .۲۱۹، صیانیذب وانید .3
 .۹، ص۱، جیهاشم رفاع  بن دیالامثال منسوب ب  ز. 4
 .۱۸۵، صقبل الاسلام یالشعر العرب یالأسطور  ف. 5
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گیر توصیف می، شتری پیر گاز  که فرزنهدش ناخواسهته زشهت و ناپسهند اسهت و بدخل  و  کنند 
 1گردد.ها آبستن میتا زند  باشد با نیز 

برگرفتهه از مفههوم فنها و نیسهتی اسهت  2،تر از بسهوس(شهوم«)من البسهوسأشأم »المثل ضرب
کههه جنهه  معههروف بسههوس بههه« بسههوس»کههه بههه  کههه نههام شههتری اسههت  واسههطه  نسههبت داد  شههد  

 کشته شدن او آغاز شد.
 سمبل شومی و بدیمنی .۳-۶

کنههد کسههی را نهههابود  کههه بنیهههان  کننهههد  و بههه بنهههه شههتر ناله، عههرب چیههز شهههوم و ناخجسههته را 
کراغیهها البکههر»گویههد: زنههد و مههیمثههل مههی، ازدهنههد آو ا یههراغکهِم یْ انَههت عَلَههکَ »ا یهه« کانههت علههیهم 

که یک شکم زایید  باشد« البکر» 3«.السقب گفتهه « السقب»و  4شتری است  کرّ  شتر نهر  نیز به 
ک« ا السقبیراغ»یا « راغیا البکر»جا در این 5شود.می ه سه به ناقه صالح یا بنه آن اشار  دارد 

 6روز پ  از ناله سردادنش عذاب قوم ثمود نازل شد.
 دلیسمبل کینه و سخت .۳-۷

کینه کینه 7،«أوقد من جمل»شود: دلی نیز مثل زد  میورزی و سختاز شتر به  ورزتر یعنی 
کهه شههتران آن را قبههول  8،«ههذا أمههر لا تبههرک علیهه الابههل»و یهها  ،از شهتر بههه معنهای موضههوعی اسههت 

، سههختی فههراوان گریههزد و چوپههان جههز بهههاز آن مههی ،وقتههی شههتر از چیههزی بههدش بیایههد ندارنههد؛ زیههرا
 تواند آن را برگرداند.نمی

 گوید:کند و میدلی خود را به سخت دلی شتر تشبیه میسختنیز شاعر عرب در شعر زیر 
لّ  یعل کیبی حْن  أغْلظ أ    أحد یعل کینبنا و  بَِبادا من کلن  اإِْ

9 
که مردم بر ما میوال ما  کسهی نگریسهتیم، گریندچنان شد  مها از ؛ زیهرا اما مها بهه وهال 

                                                                 
 .۲۲، صخنساء وانید .1
 .۲۰۵، ص۷، جالعین. 2
 .۳۵۲، صالمضاف والمنسوب یثمار القلوب ف .3
 .۳۶۴، ص۵، جالعین. 4
 .۱۳۴، ص۲، جالمخصص. 5
 .۳۵۲، صالمضاف و المنسوب یثمار القلوب ف. 6
 .۶۹، ص۱، جأمثال العرب یف یالمستقص. 7
 .۳۵۱، صالامثال. 8
 .۳۸۴، صالمضاف والمنسوب یثمار القلوب ف. 9
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 دل تریم.شتر نیز سخت
کههاربرد معنههای منفههی نهفتهههکههه ایههن بهها کههه مههتکلم در مقههام  امهها بههه، در ایههن  روشههنی پیداسههت 

گفتاری رایج بهرای انتقهال هرچهه بهتهر ،تقبیح خود نیست  بلکه این نو  استعمال یک فرهن  
 است. مراد متکلم

 شدت ظلم و بدی .۳-۸
کسی ستمی می کمم عرب وقتی به  آن را بهه ، برای نشهان دادن شهدت  لهم و بهدی، شوددر 

کهه شهتران )آن را زد چنان 1«ضَرَبَ ضَرْبَ غَرائبِ اابل»گویند: زنند و میشتران بیگانه مثل می
صهاوبان دیگهر ، بشهخور شهد  باشهد؛ زیرا وقتی شهتری بهدون صهاوبش وارد آ(زنندبیگانه را می

 رانند.شدت زد  و از آبگا  می آن را به، شتران
کوفه در تهدید مردم که در منابع آمد  کهرد ها آن وجاج بر سر منبر  و  را به شتر غریب تشبیه 

که شتران بیگانه را زنند شما را خواهم زد(.)آن «اابلغرائبِ ضربَ  مکُ ولِضرِبَنّ » :گفت  2گونه 

 سمبل مصیبت و سختی .۳-۹
کار می، در برخی از امثال عرب در  ،بهرای مثهال ؛رودشتر به معنای مصیبت و سختی نیز به 

مهاد  شهتری « دههیم»زنند. مثل می، («دهیم»تر از بار سنگین)«ومل الدّهیم»مصائب بزرگ به 
که  کشتن بر آن ب« زبّان ذهلی»سرهای فرزندان « کثیف تغلبی»است  کرد. از آن پ  را پ  از  ار 

 3زند.مثل می« دهیم»عرب در مصائب بزرگ به بار 

 سمبل نابسامانی و آشفتگی .۳-۱۰
کار و زندگی کسی اوضا   گاهی به را  صهواب باشهد  ،اش پریشان و آشفته باشدوقتی  یعنی 

گاهی خطا رود گرفتهاری و زومهت باشهند، و  او را بهه ، یا یارانش زمانی از وی آسهود  و زمهانی در 
 4.کور(تر از شتر شب)لگدزن« أخبُ  مِن عشواء»گویند زنند و میمثل می« خب  عشواء»

کشهد سلمی نیز نابسامانی و تشویش در امر مرگ را با همین تشبیه به تصهویر میزهیر بن ابى
 گوید: و می

                                                                 
 .۸، ص۲، ججمهر  الأمثال. 1
 .۳۱۱، ص۱ج، وانیالح. 2
 .۹۱، صاتیالمفضل. 3
 .۱۱۲۱، ص۳، ج یالصحاح تاج اللة  و صحاح العرب. 4
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که نیکان را میکار مرگ را مانند شتر شب  کشد و بهدان را زنهدگانیکور نابسامان یافتم 
 1کند.دهد و پیر میمی

 نهج البلاغهتشبیه انسان به شتر در  .۴
رد  و قریهب بهه کهاد یها از این ویوان با اسامی مختلف بار نه  البلار  در ۷و رت علی

ل بهه شههتر و وهالات و متعلقهات آن بهههر  یهن مطالهب مدنظرشههان از تمثیهیموضهع بههرای تب پنجها 
 به شتر است: وط به تشبیه انسانمرب، مورد بیست آماراند. از این گرفته

سَرِّ »با عبارات « جَمَل»دو مرتبه از واژ  
َ
جَمَهمد »و  های شتر دردمنهد()ناله 2«جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الِْ

خِْ همَاَ »بها عبهارات « إبِهل»مرتبهه از واژ   هفت ؛بزرگ( یش با دلوکآب ی)شتر 3«نَاضِحاد بِالْغَرْبِ 
بِ  بِههلِ نِبْتَههاَ اَلرَّ کههه)شههتر 4«عِ یههااِْ بِههلِ الْهِهه»، خههورد(گیاهههان بهههاری را بهها وههرص و ولههع مههی ی   5«مِ یااِْ
بِلِ ی»، ام( سه موردک)شتران تشنه شْبَاَ  ااِْ

َ
بِهلِ یغَرِ »، سهانان شهتر()هم 6«ا أ ، )شهتر بیگانهه( 7«بَهاُ ااِْ

گهم شهد ( و 8«نِبِلٍ ضَلَّ رُعَاتُهَاکَ » کهه سهاربانش  کهه ز بهیهمرتبهه ن یهازد  )شهتری  ا سهایر اسهامی شهتر 
 12«ارُ اَلْعَمِههدَةُ کَههاَلْبِ » 11،«رِ یههاَلْبَعِ »، )بنههه شههتر( 10«لِ یاَلْفَصِهه»، ()شههتر تشههنه 9«مِ یالْهِهه» :انههد ازعبارت
بُههونِ »، د (ییوهههان سههاک)شههتران  ، ور(کهه)شههتر شههب  14«اَلْعَشْههوَاءَ »، )بنههه شههتر دوسههاله( 13«ابههنِ اللَّ

ههعْبَاِ کِههرَاکَ » ههرُوسِ کَ »، تر چمههوش()سههوار بههر شهه 15«بِ اَلصَّ ههابِ اَلّ َ کههه هنگههام  16«النَّ )شههتر پیههری 
                                                                 

 .۱۷۶، صجمهر  أشعار العرب. 1
 .۳۹خطبه  ،نهج البمغه. 2
 .۲۴۰خطبه همان، . 3
 .۳خطبه همان، . 4
 .۲۹خطبه همان، . 5
 .۹۷خطبه همان، . 6
 .۲۵۷وکمتهمان، . 7
 .۳۴خطبه همان، . 8
 .۸۷خطبه همان، . 9

 .۱۹۲خطبه همان، . 10
 .۱۸۷خطبه همان، . 11
 .۶۹خطبه همان، . 12
 .۱ وکمتهمان، . 13
 .۳۱ نامههمان، . 14
 .۳خطبه همان، . 15
 .۹۳خطبه همان، . 16



 

 

سی
ال 
، س
ث
حدی

وم 
عل

ارم
چه
اره 
شم
ام، 

 

130 

گیهههرد( گهههاز  هههرُوسِ »، دوشهههیدنش  گیهههر( 1«عَطْهههفَ اَلّ َ گهههاز   2«شَهههوْلِهِ »، )روی آوردن شهههتر بهههدخو و 
که فریاد برآورد )بنه شتر 3«هَدَرْتَ سَقْباد »که شیرشان تمام شد ( و سرانجام  ی)شتران  (.ی 

 نهج البلاغهنسان به شتر در تشبیه ا تحلیل و شناسیگونه .۵
گونه وههال جههویى و تبیههین شناسههی ایههن تعههابیر زد  و بههه چرایىبهها نگههاهی تحلیلههی دسههت بههه 

 - کههه شههامل تشههبیه انسههان بههه شههتر اسههت - نهاا  البلاراا هههایى از مههتن بخشفلسههفه معنههایى 
کههاوی متههون در شههود.پرداختههه می یههه نگهها  و مبنههای وجههه تکههه ایههن توجههه بههه بهها، وا قسههیم چههه زاو

 توان در دو دسته جای داد: را می نه  البلار تشبیه انسان به شتر در  ،باشد
که وجه تقسیم  سهه  با ،باشد، از این تعبیرات بر ذهن مخا ببرخاسته « بار معنایى»آنگا  

 رو خواهیم بود: هگونه روب
کههمم در  .۱ و اسههت « جهههت مثبههت و ادبیههات مههدوی»گهها  معنههای برداشههت شههد  از  ههاهر 
انگیزتر و زیباتر در راسهتای سهتایش و تأییهد و بلکهه تشهوی  بهر دل ، بلکههیچ چالشیبى تشبیه

گهههذارد. بع هههاد ایهههن تعابیرمعهههانی بلنهههدتری بههها اههههدافی چهههون ترغیهههب و ذههههن مخا هههب اثهههر می
 تح یض را نیز به دنبال دارند.

منفههی و ر جهههت د»، گههاهی نیههز بههار معنههایى برداشههت شههد  از  ههاهر تشههبیه انسههان بههه شههتر. ۲
از تشهبیهات ایهن  ید. برخهگهردو در ردیف نکوهش و تقبیح محسهوب مهیاست « ادبیات ذمی

کهههمم و ذههههن را بهههه سهههوی شهههبهه توهین کهههرد گونهههه در نهههزد مخا هههب نامتعهههارف جلهههو   تهههابى 
 کشاند.می

بهر آن مترتهب نه جهت مثبهت ، داشته «بار معنایى خنثی»از این مفاهیم  ایگونهدر آخر  .۳
را در نهزد  تفههیم مهراد مهتکلمبلکه تنها اثرگذاری بمغی خود در ضهمن ، و نه جهت منفی است

کهارکرد آرایهه نیهدههد. امی ثمرمخا ب  کهمم را نشهان دسهته بهه خهوبى  و  دههدمیهای ادبهى در 
کهممعمو  بر تقویت جنبهه معهانی بهه  یموجهب افهزایش تأثیرگهذاری و القها، های ادبهى و هنهری 

 شود.بر ذهن مخا ب میتر شکلی عمی 
کهه وجهه تقسهیم دسته دوم آنگها  پدیهد می  کهه از ایهن ویهث بها چههار  «نهو  مشهبه»آیهد  باشهد 

 گونه روبه رو خواهیم بود: 
                                                                 

 .۱۳۸خطبه همان، . 1
 .۱۵۷خطبه همان، . 2
 .۴۰۲ وکمتهمان، . 3
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از شهههتر و ، بیتشهههاننزدیکهههانی از اهل در تشهههبیه وجهههود شهههریف خهههود و ۷در نهههو  اول امهههام
کرد  کههه در ادبیههات معاصههر و در نههزد ممتعلقههاتش اسههتفاد   خا ههب فارسههی زبههان متههداول انههد 

 کند؛ ناسازوار جلو  می نیست و
 اند؛ ای از عوامِ مردم در خطاب و رت به شتر تشبیه شد در نو  دوم دسته

که در زمر  یاران و نیکان، سوم نو در   اند؛  شداند با تشبیه به شترمحل بحث خواصی 
که مخا بان غر  هستند در مقام تشبیه به شتر قهرار ورز امام و در آخر معاندان و دشمنان 

 اند.گرفته
گونه ،در ادامه  ،ها به جهت ممانعت از تکرار و تطویل بحثبه منظور تحلیل هر یک از این 

گرفتهه شهد  گونه دسته اول مبنا قرار   نیهمننه گهردد.شناسهی دسهته دوم در دل آن ادغهام میو 
گونهه بهه صهورت مبسهوط بحهث پرچالش شهد  و در دیگهر مهوارد مشهابه بهه ترین تشبیهات در هر 

 .  استشدارجا  بسند  
یف امام) یمدح اتیادب گونه اول: .۵-۱  عوام( -خواص -وجود شر

که ادبیهات مهدوی اسهتبارزترین نمونه گونه اول  کهه اا تعبیهری، ها از  در بیهان  ۷مهامسهت 
ار یرابطههه بسهه انیههبههه ب« قاصههعه» مشهههور در ضههمن خطبههه . ایشههانانههدف ههایل خههود ایههراد فرمود 

کهه اپرداختهه و تصهریح می ۹امبر اسهممیهک خود بها پینزد ت تها یهن رابطهه از آغهاز  فولیهکننهد 
کههرمیههافتههه دامههان پیتیههان عمههر بههود  و ایشههان تربیههپا ایههن قرابههت و  ۷هسههتند. امههام ۹امبر ا

 که هموار  در پى مادر است: کنندممزمت همیشگی را به بنه شتری تشبیه می
دْ  ق  صِ ک  ...و  ل  باْ الْف  ه  ات  بِا  ت  

 
هِ ینْت  أ م ِ

 
ث    أ
 
 1 ...؛َِ أ

 2مادر... ىه شتر بنّه در پک چنان - در سفر و و ر - او بودم ى...و من در پ
کهه در ادبیهات معاصهر بهه ایهن ویهوان مرسهوم نیسهت و ناآشهنایى ذههن  هیتشهب، روشن است 

کههه در فرهنگههی ماننههد ددگههر زاگونههه تعههابیر ممکههن اسههت شههبهه مخا بههان امههروزی بهها ایههن ؛ چههرا 
اصههل تشههبیه انسههان بههه ویههوان جههز در مههواردی انههدک مههذموم اسههت و چناننههه ، فارسههی معاصههر

کنهد ارزشهمندی اخمقهی و جایگها  ، پهیش از ههر چیهز ،کسی خود یا دیگری را بهه ویهوان تشهبیه 
یههر هههای ویههات اجتمههاعی و تغیبهها توجههه بههه پیشههرفت اجتمههاعی خههود را زیههر سههلال بههرد  اسههت.
                                                                 

 .۱۹۲خطبه همان، . 1
 .۲۰۴ترجمه شهیدی، ص ،نه  البلار . 2
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کاهش و ور مستقیم ویوانی چون شتر در زنهدگی شههری وتهی ، سبک زندگی مردم و بالتبع 
که در ایهن  ؛چنین تشبیهاتی شاید غریب و دور از انتظار باشد زبانان امروزی نیزبرای عرب چرا 

گهذر فرهنگهی ههم رخ داد  شهدگذر زمانی ذهنیت او هم دسهتخوش تغییهر  گذشهت زمهان    و بها 
که اندیشه خواننهدگان امهروزی ا الشیاست و این چ را بهه هنگهام مواجههه بها  نه  البلارا ست 
گونه تعابیر  سازد.به خود مشغول می این 
ل ذهنههی در توجههه بههه تفههاوت فههاوش فرهنهه  عههرب  ههرسههد راهکههار وههل ایههن معبههه نظههر می

 ها در زمان وال نهفته باشد.متقدم با سایر فرهن 
با غور در منابع اصهیل که این م اف بر تحلیل شد. نگا  مدوی عرب به شتر محل ترپیش

رایى سُههبههه ایههن ویههوان در مقههام مدیحههه نهای متعههدد دیگههری از تشههبیه انسههاو متقههدم بههه نمونههه
گاهی ازمی که آ گر  ذهنی مخا ب امروزیها آن توان دست یافت  بهه شهکلی ، ستا بازکنند  

که ارزشمندی اخمقی و جایگا  اجمیکه در تماعی افراد در سیمای فرهن  متقدم عهرب یابد 
کهه متقهدمدید  می ،به عنوان نمونه ؛گرددتر میبا تشبیه به شتر در بسیاری موارد افزود  ن اشود 

انهد؛ کرد از تشبیه بهه شهتر اسهتفاد  می، رایى برای عزیزان از دست رفتهسُ عرب به هنگام مرثیه
تههابى و بى، «بَکّههاء العههرب»معههروف بههه  یسههراشههاعر  مرثیههه« خنسههاء»ه در منههابع آمههد  کهه چنههان

کشته شد  - راسرگشتگی خود در فرا  برادرش  ای تهابى شهتر فرزنهد مهرد بهه بى - که در جن  
  1نماید.کند و خود را با آن مقایسه میتشبیه می، چرخدکه برگرد جناز  فرزندش می

کسی عزیزی را از دست می ل و محاسهنش سهعی در بها بیهان ف های ،دهدمرسوم است وقتی 
کهردن ، زند  نگا  داشتن یاد او داشهته باشهد و بها دیهدن ههر مشهابهتی میهان او و دیگهران بها بهازگو 

بخشههد.  بیعتههاد در ایهن مقههام از توصههیفات زیبها و فخیمانههه نیههز خهها ر خههود را تسهلی ، خها رات
کهه معنهای اسهتخفاف دربرداشهته باشهداستفاد  می کننهد. هیهز میپر، کند و از هرگونه تعبیهری 

نههه قصههد ، کنههدتشههبیه می، داد  دسههت از خههود را بههه شههتر فرزنههدِ ، سههرایىوقتههی شههاعر در مرثیه
قصهد تهوهین و ، اش بهه بنهه شهتر مهرد رفتهه دست از کردن خود را دارد و نه با تشبیه عزیزِ سبک
 ود اسهت کها  خهو بالعک  به دنبال نشان دادن عم  درد جهان ، بلکهداردکردن آن را ارزشبى

 نکه هموار  با آن ان  داشهته و بهه خهوبى بها آ چرا ؛است تر از شتر نیافتهآویزی محسوسدست
 بهرای انتقهال اوساسهات و، کنهد. په  بههر  جسهتن از ایهن محسهوس عینهیمیپنداری ذاتهم

گزینههه خواهههد بههود. از آنمفههاهیم ذهنههی کههه فههرا  و سرگشههتگی شههتر بههه هنگههام  جههااش بهتههرین 
                                                                 

 .۳۳۵، ص۱ج ،الشعراء الشعر و .1
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تواننهد شهدت وهزن و انهدو  مهتکلم را درک به راوتی می ،اندکرد  تجربه را همگان زندفقدان فر
کهه در دیگهر فرهنه کنند. پ  برای مرثیه ههای سرایى ابزاری قوی بهه شهمار خواههد آمهد؛ امهری 

کند و یا وتی نشان  دهند  سبکی و سفاهت باشد.معاصر شاید قبیح جلو  
کههمم امههامهای دیگههری از ایههن نههو  تشههبینمونههه گهها  ترغیههب بههه نیکههی و محاسههن  ۷ه در  بههه 

گهها  و ههرت ضههمن خطبههه. شههودکههرداری دیههد  می ای بههه معرفههی صههفات متقههین و عالمههان آ
د. انداشهتهمهردم را از آنهان بروهذر ، نمایان منحرفپرداخته و با برشماری صفات فسا  و عالم

ود را برای مهردم توضهیح کنند و وجت بودن خسپ  به مقام بزرگ خاندان عصمت اشار  می
بههه مههردم امههر ، های ویههات و فههیض الهههیسرچشههمه بههه عنههوان بیههتو بهها معرفههی اهل دهنههدمی
گیرند.می که از چشمه فیا  وجودشان بهر   کیفیت مطلوب از  کنند  و رت برای بیان این 
که به سمت آب مین امت دعوت میاملمن مهه رفتهه ئرود به مح ر اکنند تا چون شتری تشنه 
گیرند: و  از ایشان بهر  

اشِ  ود  الْهِیمِ الْاِط  ر  مْ و  وه   1؛و  رِد 
که به آبشخور روند ید.، و چون شتران تشنه   2روی به آنان آر

کههه از مخهها بین عههام  - کننههدگاندر دو موضههع دیگههر نیههز بههه هنگههام سههخن از بیعههت ۷امههام
کهار برد را  تشبیه به شتر تشنه )إِبِلِ الْهِهیمِ( - شوندایشان محسوب می انهد. بها نگها  بهه سهایر بهه 

کننههدگان تهها وههدی منظههور هههای ایههن دو خطبههه و توصههیفات و ههرت در وصههف بیعههتقسههمت
کمم قبل نیز روشن می  شود:ایشان از شتران تشنه در 

و ، رد کههشههان یو سههاربان رها، شههد  یههکه بههه آب نزدکهه یامههردم هماننههد شههتران تشههنه
 و زدنهدمهی گر پهلهویدیکهبر من هجوم آوردند و به ، ستا گرفتهها آن بند( ازیعقال )پا
گمان کچنان ، آوردندیفشار م له بعهض یبهه وسه یا بع ه، یهشتکردم مرا خواهند که 

 3.گردندیمال میرند و پایمیگر مید
از ایهن تشهبیه . سهازددر معنای لغوی این تعابیر معهانی  ریفهی را بهه ذههن متبهادر می بررسی

 ست: دو وجه استنباط شد  ا
در اصل به معنای زمین صاف و هموار است و از آنجا « دکّ »از ریشه « تداککتم»که آن ،اول

                                                                 
 .۸۴خطبه   ،نه  البلار . 1
 .۷۰ترجمه شهیدی، ص ،نه  البلار . 2
 .۱۰۵، ص۱ترجمه محمد دشتی، ج ،نه  البلار . 3
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کوبیهدن شهدید  کردن زمین باید آن را محکم بکوبند این واژ  بهه معنهای  که برای صاف و هموار 
کار مهی کهه بهه بهاب تفاعهل مهینیز به   بهه معنهای ازدوهام ،رود )ماننهد جملهه بهالا(رود و هنگهامی 

کههه سههبب پهلهو زدن بههه یکههدیگر می کههه مههردم از وکومههت عثمههان  .شههودشهدیدی اسههت  از آنجها 
کههه در زمههان او انجههام میعههدالتیسههخت ناراضههی بودنههد و از بى بههه ، بردنههدرنههج می ،شههدهایى 

دیدنهد بهه سهوی آن می ۷شدت تشهنه عهدالت بودنهد و چهون آن را در چشهمه سهار وجهود علهی
 1آوردند.و رت با شور و هیجان هجوم 

کههه شههدیداد مبههتم بههه « هههائم»جمههع « هههیم»کههه آن ،دوم بههه معنههای شههخص یهها ویههوانی اسههت 
کههار مههیایههن واژ  در فرهنهه  عههرب دربههار  عاشههقان بى، عطههش شههد  .رودقههرار نیههز بههه 

پهه  ایههن  2
هجههههوم مشههههتاقانه مههههردم بههههه سههههوی ایشههههان بههههود و از ایههههن تشههههبیه سههههرور و خوشههههحالی ، بیعههههت

کار برداشت میها آن زائدالوصف که وجه لطیف دیگر شود.از انجام این   این تشبیه آن است 
و نیازمنههدی « آب»بههه  - کننههد  ارواح اسههتکههه زند  - و هرت ف ههایل علمههی و عملههی خههود را

کرد « تشهههنگی شهههدیدی»بهههه ، هامهههردم را بهههه اسهههتفاد  از آن ف هههیلت کهههه شهههتران را  انهههدتشهههبیه 
 3به جانب آب بشتابند. دارد برای رفع آن با ورص و ولعوامی
کهه ایهن دشهود و ثانیهاد هویلطافت و عم  این تشبیهات روشهن می اولاد  ،این تحلیلبا   اسهت 

کی از همزیستی کممی بسهیار، نو  عملکرد وا  عهرب بها شهتر اسهت و آننهه آشنایى و ملانست 
در ، نبههه ویههوا زبههان عربههى بها تشههبیهبههه ویهوان در  قیهاس نابجههای تشههبیه، کنههدمی ایجههاد شهبهه

گها  مطالعهه ایهن متهون  ،فرهن  معاصر است. در وقیقهت به ویژ ها ها و فرهن سایر زبان بهه 
یهابى  صهدورگذرانهد و در قالهب همهان زمهان و فرهنه   را از صهافی فرهنه ها آن باید تها  کهردارز

کمم به درستی در ذهن نقش بندد و معنای صحیح  آشکار شود.ها آن ستایش و مدوت 
 عوام -دبیات ذمی: خواصا .۵-۲

گرفت دسته دیگری از تشبیه گونه دوم جای  کمم و رت در  که مت من  انسان به شتر در 
گههرو  نیههک و بههد نیههز دیههد  مخا بههان عههام و خههاص از مههورد  بههار معنههایى منفههی اسههت و در هههر دو 

گا  تنهها در مقهام نههی شود.می و تقبهیح  این بارمعنایى به دو شکل در تعابیر نمود یافته است: 
گا   کار رفته بهعمل یک  تهاب تهوهیندر نگها  ابتهدایى  ،رو خطاب به شخص اسهت و از ایهنو 

                                                                 
 .۴۷۶، ص۸، ج۷پیام امام امیرالمؤمنین. 1
 .۱۰۱، ص۴، جالعین. 2
 .۹۹، ص۴میثم، جابن نه  البلار . شرح 3
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و  عهربد. والت اول با عنایت به اثرگذاری شتر در زندگی کشذهن را به چالش مینماید و می
گفتاری آنان قابل ه م است یافت وجهه صهحیح معنهایى  .نقش پررنگش در ادبیات  البته در

کههممایههن تشهه گههرفتن قراینههی همنههون سههیا  و صههدر و ذیههل  ، شههأن صههدور، بیهات بهها در نظههر 
های متعددی از این قراین مقامی و اووالی و ... قابل کشف است. نمونه، مستندات تاریخی

  شود:دید  می نه  البلار مقال در 
کههه از فرمههان رهبههر و فرمانههد  خههود سههربا کاهههل در جهههاد را   زو ههرت یههاران سسههت عنصههر و 

کار خود را انجام می زدندمی  خواند:می گونه نیا ،دادندو با خودرأیى 
    َ تْ مِنْ آ ش    انِبٍ انْت  تْ مِنْ ج  مِا  ا ج  م  کل   ا ف  ه  ات  ع  َ   ر  ٍَ ض  بِ ِِ ک  

مْ إِلّ   نْت 
 
ا أ  1؛م 

کههه چههون از سوئیشههان  گشههاد . چراننههد  خههود را از دسههت داد ؛  شههترانی را مانیههد مهههار 
کنند کنند.، فراهم   2از دیگر سو بپرا

کهههه جمهههع  گلهههه شهههتر آن اسهههت  خهههمف دیگهههر  بهههر ،کهههردن و ههههدایت شهههتراندلیهههل تشهههبیه بهههه 
پایان اهلی که تنها توس  ساربانا کار دشواری، چهار که بهه نهدای ههر ؛ها میسّر استست   چرا 
گههوش نمی کههه خههود صههحیح میدهنههد و بههه راهههی میکسههی  گههر ، داننههد. بههه همههین دلیههلرونههد  ا

کندها آن ی بخواهددیگر   3شود.نائل میبا سختی به مقصود خود ، را جمع 
کوفهه  یهه بهرایچنین تعبیری را و رت در جریان سهرپینی مهردم  ، مقابلهه بها لشهکریان معاو

کارشکنی - ۷کنند. امامنیز تکرار می های کاریو نهدانم تو  هه، وفایىبى، که پیوسته نگران 
کوفههه بههرای مقابلههه بهها خطبههه بههه ایههراد - اصحابشههان بودنههد ای بهها هههدف بسههیج و تهیههیج لشههکر 
کدشمن پرداخته  4خوانند:و به ورف شنوی فرا  ننداند تا شاید آنان را متوجه مشکلشان 

 َِ بِ اه  اإِْ شْب 
 
ا ،یا أ ه  ات  ع  ا ر  نْه  اب  ع  َ    ، غ  تْ مِنْ آ ن  ف     انِبٍ ت  تْ مِنْ ج  مِا  ا ج  م   5؛کل  

کننهههدىای هماننهههد شهههتران ب گهههر از سهههویى فراهمشهههان  کهههه ا از دیگهههر سهههوی ، سهههاربان 
کنند.  6بپرا

                                                                 
 .۳۴خطبه  ،نه  البلار . 1
 .۸۷شهیدی، ص ترجمه ،نه  البلار . 2
 .۳۰۷، ص۴، ج۷پیام امام امیرالمؤمنین. 3
 .۱۸۸، ص۲، جالبلارة و أسانیدهمصادر نه . 4
 .۹۷خطبه  ،نه  البلار . 5
 .۸۹ترجمه شهیدی، ص ،نه  البلار . 6
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کهه دیگهر از تفسهیر و ، این تشبیه چنان محسوس و ملمهوس کشهید   اوهوال آنهان را بهه تصهویر 
رو ه ب عرب بارها و بارها در زندگی خود با این صحنه روکه این نیاز است؛ چهتوضیح بیشتر بى

 یر بود  است.شد  و از نزدیک شاهد این تصو
کههه از نافرمانی بههه عنههوان ۷وقتههی امههام ،ای دیگههردر نمونههه هههای مکههرّر و رهبههر و فرمانههدهی 

گهرو  از اصهحاب و لشهکر خهود ، مستمر لشهکر خهود سهخت رنجیهد  بهه نکهوهش و سهرزنش ایهن 
، دبسهته شهوهها آن را  بازگشهت بهه رویکه آن بلکه بر سر عقل و غیرت آیند و پیش از، پردازدمی

کردن امت اسهمم در مقابلهه  برگردند. که در جهت تح یض و برانگیخته  نکوهش عملکردی 
کهههه بهههار بههها دشهههمن اسهههت: دیگهههر تشهههبیه بهههه شهههتر بیمهههار در تفههههیم منظهههور و هههرت  اینجاسهههت 

 کارگشاست:
دْب  ِ 
 
ضْوِ الْْ َ  الن ِ ان  ث  مْ ت  لْت  ان  ث  ِ و  ت  س   

 
َِ الْْ م   ْ  الْ

ْ ج      مْ ج  ْ ت  ْ ج   ْ  1؛ف 
کههه از درد سهینه بنالهد و زخههم پشهت او را از رفهتن بههازدارد گلههو ، همنهون شهتری  نالهه در 

2شکستید و بر جای خویش نشستید.
 

کهار رفتهه در ایهن خطبهه که جمهمت امهام و تشهبیهات بهه  همگهی ، شاروان اتفا  نظر دارند 
کوتهاهی کوفهه و بها ههدف توضهیح تقصهیر و  ر انجهام و یفهه و دهها آن برای توبیخ و سرزنش مهردم 

  3آن و رت است. سرپینی از ا اعت و فرمان
گلوی شتر(« جرجرة» یهاد و نهاراوتی فهراوان از سهختی دعهوت بهه کنایه از بهانهه 4)آواز  گیری ز

 ،آورد. در واقههعجهههاد اسههت؛ زیههرا شههتر نههر بههه هنگههام درد شههکم از دیگههر شههتران بیشههتر فریههاد برمههی
بههههدان تشههههبیه فرمههههود  و والههههت آنههههان در شههههانه تنگههههی اصههههحابش را و ههههرت نههههاراوتی و دل

گههران زخههم شههد  باشههدخههالی کوهههانش بههر اثههر بههار  کههه  تشههبیه ، کردن از زیههر بههار جهههاد را بههه شههتری 
کهه یهاران همان ؛شهود بهار بهر پشهتش بگذارنهداند. چنین شهتری بهه آسهانی واضهر نمیکرد  گونهه 

 5تافتند.بر خود برنمیکردند و زومت آن را میو رت از زیر بار جهاد شانه خالی
کنند  همین جریانات است:  این تعبیر نیز تداعی 

                                                                 
 .۳۹خطبه  ،نه  البلار . 1
 .۸۲ترجمه شهیدی، ص نه  البلار . 2
 .۱۰۱، ص۲، جالبلار  ابن میثمشرح نه . 3
 .۵۵، ص۷، جد الفریدالعق. 4
 .۱۰۰، ص۲، جمیثمالبلار  ابنشرح نه . 5
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مِد     ی الْبِکار  الْا  ار  د  ا ت  کم  یکمْ  ارِ د 
 
 1؛کمْ أ

که با شتربنّهتا چند با شما را  مدارا بسپارم! آن کوهانشهان سان  کهه  کنند  هایى مدارا 
 2شاید.را نمی جرم سواری، لانمایدگزند میبرون بى از درون ریش است و از

گلههوی خههود خههارج ، چهون شههتر جههوان بههه هنگهام بههار نهههادن بههر پشههتش صهدای مخصوصههی از 
ا هار ناتوانی و فرار از و یفه » بنددر این ، کندسازد و از تسلیم شدن برای ومل بار فرار میمی

 3به این نو  عملکرد شتر تشبیه شد  است.« جهاد از سوی یاران و رت
امهها تمامههاد  ،بههه شههتر در ایههن مههوارد اگرچههه مت ههمن بههار معنههایى منفههی اسههتمقولههه تشههبیه انسههان 

گونهههه خدشهههه کهههمم اسهههت و ههههیچ  کرامهههت انسهههانی وارد برخواسهههته از فرهنههه  عصهههر صهههدور  ای بهههر 
گها  دیهد  می ، عبهاراتیکه بها مطالعهه دیگهر خطهباین چه ؛کندنمی کهه در آن و هرت، بهرای آ شهود 

کههه بعههد از ایشههان متههولی ملمنههان و از شههأن و جایگهها  عههالی  - ۷سههاختن فرزنههد خههود امههام مجتبههی
کرد  - برخههوردار هسههتند  کههه سههازدانههد و ایههن، دقیقههاد نمایههان میبههاز هههم از تشههبیه بههه شههتر اسههتفاد  

کُنهه مطلهب بهرای مخا هب این گونه تشبیهات فق  از باب تصویرگری معقول به محسوس است تها 
 :قبت و اووال مدنظر متکلم در نظرش نقش بنددقابل تصور و ملموس باشد و به نیکی عا

ِِ ک و  فِکِِ ک ظ  الِ ن    ِ
فْسِِ  و  ف  حِِب   مِِنْ ن  ِا ت  ِ  م  ِْ ل  مِ ت  ْْ مْ ی [ ل  نْت 

 
ْْ ]أ ِا ، إِ م  ِ  إِن   ن  

 
مْ أ ِاعْل  ف 

ا    شْو  خْبِط  الْا   4؛ت 
گر آننه دوست داری برایت فراهم نشد و آسودگی نظر و اندیشه به دست نیاوردی ، و ا

کههه همنههون شهتری را  مههیبه کههه جلههوی پهایش را نمیدان  ر  ههها بینههد و در تههاریکیروی 
 5سپارد.می

گفتههه ثعههالبی  عههربهههای مشهههور در میههان از ترکیب« خههب  عشههواء»ترکیههب  کهههن اسههت. بههه 
گها  بهه صهواب  گرفتار و در زومت باشند یها  گا  از وی آسود  و زمانی  که یارانش  کسی را  عرب 

گا  به خط کهاری شهتر مهاد »ا رود به باشد و  کهه شهب« اینابسامان  کنهد  ها نبینهد و همهه ماننهد 
کند.   6چیز را زیر پا لگدکوب 

                                                                 
 .۶۹خطبه  ،نه  البلار . 1
 .۵۲ترجمه شهیدی، ص ،نه  البلار . 2
 .۱۳۶، ص۳، ج۷پیام امام امیرالمؤمنین. 3
 .۳۱ نامه ،نه  البلار . 4
 .۴۷۰ترجمه علی شیروانی، ص ،نه  البلار . 5
 .۳۵۴ص ،المنسوب ثمار القلوب فی المضاف و. 6
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کار بردن مثلی آشنا مفهوم مد نظر خهود را بهه سهادگی قابهل  که و رت با به  مشخص است 
کههرد  کههه بهها آن مههأنوس اسههت و همههان ؛انههددرک  کهههن  گفتههار عههرب  ک  از آن هههیچ شههیو  رایههج 

 کند.اوترامی به مخا ب را درک نمیبى مفهوم
کههمم امههام علههی بههار  ۷نمههود دیگههری از وجههو  معنههایى منفههی در تشههبیه انسههان بههه شههتر در 

که به تصریح بع ی شاروان« هجو»معنایى  کمم گا  ، است  برخی از شدیدترین نو  هجو در 
 1خورد.به چشم می نه  البلار در ، عرب

گفههت  ها خودشههان را در مههوقعیتی قههرار گههاهی برخههی از انسههانکههه در تبیههین ایههن فقههرات بایههد 
کهه اسهتحقا  اسهتخفاف را پیهدا میمی از منظهر عقهل و شهر  نهه تنهها هها آن کننهد و هجهودهند 

کهه ، شود تا برای دیگر افرادلازم نیز شمرد  می ، بلکهقبیح نیست روشنگری شهود؛ مهثمد انسهانی 
گههذاری در دیههن و انحههراف مههردم ایههن نفههوذ بههرای بههدعتوقتههی از  ،نفههوذ اجتمههاعی بههالایى دارد

کههرد تهها اسههتفاد  می کنههد بایههد بهها روشههنگری و وتههی اسههتخفاف او نفههوذ اجتمههاعی را از او سههلب 
 مردم به او اعتماد نکنند و در پى انحرافات او روانه نشوند. 

در کههه پلیهههدی خهههود را  - نیههز تهههوبیخ برخهههی از غاصههبان وکومهههت ۷در زبههان امیرالمهههلمنین
کهرد  بودنهدلفافه کرد  و تهود  مهردم را فریفتهه خهود  کهه آن بهرای ؛شهوددیهد  می - ای از تزویر نهان 

 روان نشوند.ها آن مردم ذات پلید آنان را بشناسند و در پى انحرافات
کار برد  که و رت دربار  خلفای دوم و سوم به  وقتی ایشان  .انداز این دسته ،اندتعبیراتی 

و کننههد میاو را شخصههی تنههدخو و خشههن معرفههی  ،کننههدکومههت عمههر را توصههیف میدوران و
کهههه برخاسههته از خلقیهههات اوسههت در بخشههی از ایهههن . شهههمارندبرمی ،مشههکمت وکومههت او را 

 توصیفات آمد  است:
ا  ... ه  احِب  ص  اک  ف  ةِ کِ    اْب  م   ،بِ الص      َ ا  ه  ق  ل  شْن 

 
ْْ أ ح    ،إِ ق  ا ت  ه  س  ل  سْل 

 
ْْ أ ..و  إِ  2؛.م 

گههر افسههارش را بکشههد  کههه ا  ،دمسهاز  بههع درشههتخو چونههان سههوار بههر شههتر چمههوش اسههت 
کندبینی گر رهایش   3رود.می از اختیارش به در ،اش برید  شود و ا

 فرمایند:گونه می دربار  عثمان نیز این
                                                                 

 .۱۹۷، ص۱، جالحدیدابیشرح نه  البلار  ابن. 1
 .۳خطبه  ،نه  البلار . 2
 .۶۷، صنه  البلار  ترجم  و تفسیر. 3
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ة   َِ نِبْت  بِ  اإِْ
ة  ضْم  َِ ال  الِلَّه  ْ  م  و م  بِیهِ یخْض 

 
و أ ن  ه  ب  ا  ام  م  ِِ  و  ن  بِی

 1؛الر  
چههون  ،المههال را خوردنههد و بربههاد دادنههدخویشههاوندانش ]عثمههان[ بهها او ایسههتادند و بیت

گیا  بهاران چرد. که مهار برد و   2شتر 
که ایههام دارد؛ و رت برای توصیف شخصیت عثمان ابتدا از تعابیری استفاد  می کنند 

گرچهیعنی  گها  در توصهیف انسهان نیهز  ،شهودیاصالتاد و غالباد بهرای چههار پایهان اسهتفاد  م ا امها 
کههه از خهههوردن  عهههام « نَافِجههاد وِْ هههنَیهِ »عبههاراتی چهههون  3گهههردد.اسههتعمال می )شهههتر یهها انسهههانی 

)رفههت و آمههد بههین محههل سههرگین انههداختن و « بَههینَ نَثِیلِهههِ وَ مُعْتَلَفِهههِ »پهلوهههایش برآمههد  اسههت( و 
 فرمایند:کنند و میکمم خود  اهر می تشبیه به ویوان را صراوتاد در ،در ادامه 4خوردن(.

 ِِ بِی
ة  الر   َِ نِبْت  بِ  اإِْ

ة  ضْم  َِ ال  الِلَّه  ْ  م  و م   5؛یخْض 
گیها  تهاز  بههاری را بها ولهع می که  بهه غهارت ، خهوردعثمان و خاندانش همنون شتری 

 6.المال دست زدندبیت
دنیایى و ورص و ولع  هایوری از نعمتود ووصر در بهر در تمام این عبارات توسعه بى

کهه ، المال مسلمین واصهل شهد  بهودبرای رسیدن به آننه از را  تصرّف در بیت نمایهان اسهت 
کهه بیهان داشهته نیاند. همننهشاروان به آن عنایت داشهته کنایهه از وهرص « خ هم الابهل»اند 

 7المال است.عثمان و خویشاوندانش نسبت به ویف و میل بیت
که این  کهه بها  تعابیرروشن است  انجهام عملهی در انتقهاد از عملکهرد خلیفهه سهوم بیهان شهد  

اسههت و  داد شههأن بهها آنههان قههرار خههود را از مقههام انسههانی تنههزّل و هم، ویوانههات شههبیه بههه عمههل
کرد  کار بردن چنین تعابیری اذهان را متوجه این دنائت   اند.و رت با به 

 اند: بردکار بهمداران بنی امیه در وصف زماگونه از هجو را همیندر جایى دیگر  ایشان
ِا اْلِم  بِفِیه  وسِ ت  ر  ابِ الض   کالن   اْدِی  وٍ  ب  اب  س  رْب 

 
کمْ أ یة  ل  م 

 
نِی أ ْ   ب  د  ِْ ت 

لِلَّه ل  یم  ا  خِْبِط   ،و  ا  و  ت 
                                                                 

 .۳خطبه  ،نه  البلار . 1
 .۱۰ترجمه شهیدی، ص ،نه  البلار . 2
 .۱۲۸، ص۱، جمنهاج البراع . 3
 .۱۰۱۲، ص۲ج، نه  البلار  مفردات؛ ۲۶۲، ص۱، جمیثمشرح نه  البلار  ابن. 4
 .۳خطبه  ،نه  البلار . 5
 .۹، ص۱ترجمه وسین انصاریان، ج ،نه  البلار . 6
 .۹۷، ص۳، جمنهاج البراعة. 7
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ا،بِیدِه   ه  ر   ِ  د  مْن  ت  ا و  زْبِن  بِ جْلِه  ت   1؛ا و 
چهون  ؛ی خود اربابان بدی خواهیهد یافهتبرا به خدا سوگند! پ  از من فرزندان امیه را

گهاز  کوبد و به پها لگهد زنهد و بهه دههان  که به دست به زمین  کمنسال بدخوی  ماد  شتر 
 2گیرد و دوشیدن شیرش را نپذیرد.

کمم امام علهی انگاری انسانویوان، کهواصل آن کهه مت همن هجهو اسهت ۷در  از  ،آنجها 
گویى و تهههوهین بهههه مخا هههب شهههمرد بهههرای نمهههایش واقعیهههت  ، بلکههههشهههود  نمیمصهههادی  ناسهههزا

ای هههدایتگری بههروجههودی فههرد در ذهههن مخا ههب و شناسههاندن صههفات زشههت موجههود در مشههبه 
 .نسل بشر و جلوگیری از انحراف آنان است

یف امام) یخنث اتیادب، گونه سوم .۵-۳  عوام( -خواص -وجود شر
گونههه تنههها نقههش  ۷ینمههلمنلهای تشههبیهی انسههان بههه ویههوان در لسههان امیههر ادسههته سههوم از 

کرد  و اثرگذاری بمغی داشته گفتگوههای  آن ؛اندتشبیهی خود را ایفا  که عهرب متقهدم در  گونه 
گونه .کردعادی و روزمر  اش بسیار از تشبیه به شتر استفاد  می  توجه به مفههوم وجههها در این 

کار رفته زیبایى تشبیه را بهتر بر جان مخا ب شبه کهمم را در اوج  شاندنمی در تشبیهات به  و 
گونهنمونه دهد.بمغت قرار می  اند:های زیر از این 

وْلِهِ  اجِِ  بِش  دْو  الن   وکمْ ح  حْد  ةِ ت  اع  کمْ بِالس   ن  
 
کل  3؛ف 

که شترران شتر بنه را راند.هم، خواندگویى قیامت شما را می  4ننان 
گوشزد می  که شتران را بهه جلهو شود و قیامت به در این خطبه نزدیک بودن قیامت  ساربانی 
 گردد.انگیزاند تشبیه میراند و آنان را به ورکت و شتاب برمیمی

کهه رانهدن ایهن شهتران سهریع «شهول»علت اسهتفاد  از واژ   تر و بها سهختگیری و در ایهن اسهت 
کردن است.  5بدون مدارا 
  از خمفههت پهه مسههألهبههه  ،«شقشههقیه»ای معههروف بههه ضههمن خطبههه ،۷در جهای دیگههر امههام

کههرم کممههی شههکو  ۹رسههول ا پهه  از توصههیف دوران وکومههت سههه خلیفههه  ،گونهپرداختههه و در 
                                                                 

 .۹۳خطبه  ،نه  البلار . 1
 .۸۶ترجمه شهیدی، ص ،نه  البلار . 2
 .۱۵۷خطبه   ،نه  البلار . 3
 .۱۵۷ترجمه شهیدی، ص ،نه  البلار . 4
 .۲۶۹، ص۳ج ،ثمیمشرح نه  البلار  ابن. 5
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د. انههپرداختهبههه داسههتان بیعههت مههردم بهها ایشههان و اهههداف پههذیرش وکومههت از سههوی خههود  ،اول
کمم مردی از اهل عهرا  برخاسهت و نامههگفته می کهه آن په  از .ای بهه ایشهان دادشود در میانه 

کهههردو هههرت نامهههه ر گفهههت، ا مطالعهههه  کهههاش سهههخنانت را از  ،ای امیرالمهههلمنین :ابهههن عبهههاس 
کههه قطههع فرمههودیهمان  ،ای فرزنههد عبههاس !و ههرت فرمودنههد: هیهههات .دادیههدادامههه می ،جهها 

گفتم شقشق که  که با هیجان برآمد و خاموش شدای هسخنانی   :بود 
تْ  م   ن     تْ ث  ر  د  ة  ه   1؛تِلْ  شِقْشِق 

رون آمهد و صهدا یهب، دیهآمی رونیه از دهان شتر بکبود ای هشقشق ن سخنان به منزلهیا
گرفت. یسپ  در جا، ردک  2خود قرار 

کهه وقتهی شهتر بهه هیجهان در اصل به معنای قطعه پوست بادکنک« شقشقه» مانندی است 
کههه هیجههانش فرومیاز دهههان خههود بیههرون  ،آیههددرمی بههه جههای خههود  ،نشسههتفرسههتد و هنگههامی 
کهه در اوج هیجهان و شهور قهرار می، به خطبای زبردست گردد. عرببازمی ذو » ،گیرنهدهنگامی 

  3.گویدمی« شقشقا
کههه ایههن سههخنان ایههن عبههارت کههه از سههوز دل خبههر ، کنایههه از ایههن اسههت  اسههرار درون مههن بههود 

کهردم، دادمی که بهه هیجهان آمهدم خطبهه ایهراد  کهه بهه خها ر مطالعهه نامهه و  ،هنگامی  ولهی الان 
.دیگر میلی به ادامه آن سخن ندارم، آن وال و هوا تغییر یافت، سلالات سائل

4 
ادعهای اول پهژوهش و ردپهای دگرگهونی معنهای  ،در تمامی مصهادی  ارائهه شهد که آن واصل

گههذر از یههک فرهنهه  بههه فرهنگههی دیگههر گههذر تههاریخی متههون و نیههز تفههاوت معنهها در  بههه ، تعههابیر در 
کهههممو معهههادلبهههرای فههههم  ،روشهههنی نمایهههان اسهههت. از ایهههن رو سهههازی همسان، گزینی صهههحیح 

فهم معنای یک زبان منهوط  ،متناسب با فرهن  و زبان مقصد ضروری است. به عبارتی دیگر
که در بستر صدوری فرهن  خود فهم شود و نمی توان آن را ضمیمه فرهنگی دیگهر به آن است 

کهه در ایهن صههورتکهرد و در بسهتری خههارج از بسهتر صهدوری کهمم تههی از معنههای  ،اش فهمیههد؛ 
که در هیچ یک از موارد تشهبیه انسهان بهه ویهوان نیوقیقی خود خواهد بود. همنن ، دید  شد 

پنهداری زاییهد  هم، دهی نخفته و دلیل چنین چالشی در نگها  ابتهدایىادبیات سب و دشنام
                                                                 

 .۳ خطبه ،نه  البلار . 1
 .۳۵، ترجمه فقیهی، صالبلار  نه . 2
 .۳۶۹، ص۱، جمجمع الأمثال. 3
 .۴۰۳، ص۱، ج۷نیرالمؤمنیام امام امیپ. 4
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گفتاری معاصر   در زبان فارسی است. به ویژ با خوانش فرهن  

 تیجهن
کهههاربردِ تشهههب یلغهههو میهمفههها لِ یهههبهها تحل. ۱ کههههن عهههرب،  اتیهههانسههان بهههه شهههتر در ادب هاتیو 

کهه  شهود؛یآنهان مشهخص مه یبر تمام ش ون زندگ وانیو نیا و ور و سلطه یگستردگ تها آنجها 
بهه وجهو  مختلهف  هیاز تشهب ش،یخهو رامهونیپ مِ یاز مفهاه یاریبهه بسه دنیمعنا بخش یعرب برا

کههن، از ههر عنصهر د« شتر»ه ک دهدیامر نشان م نیشتر بهر  برد  است. ا  یگهریدر ذهن عهربِ 
مهتکلّم  رو،نیهاسهت. از ا آمد یشمار مبه هیعنصر در تشب نیترتر بود  و محسوسشد شناخته

 .دینما نییمخا ب تب یبرا تر یرا دق شیاز آن، مقصود خو یریگبا بهر  توانستهیم
 جههههی، و در نت«شهههتر»م بههها عهههربِ متقهههدّ  یِ زنهههدگ یِ دگیهههتنو درهم یختگهههیدرآم نیهمننههه. ۲
گاه یىآشنا کهه  وان،یو نیا یهایژگیمردمان آن دوران از والات و و ِ  یعم یِ و آ موجب شد  

کمم امام عله  د یهد هیاسهتفاد  از آن در مقهام تشهب زانیهم نیشهتریب زیهن البلارا  نها در  ۷یدر 
که  که م یىزهایچ نیترملموس از« شتر»شود؛ چرا  کهرد و مهراد خهود را  هیبهدان تشهب تهوانیاست 

 .وضوح به مخا ب انتقال داد به

کهن این قومکآید گونه برمیاینعرب ر  عملی یاز س. ۳ نه ، ه تشبیه به شتر در نگر  فرهن  
هها فرهن  سهایردر کهه آن وهال ؛بلکه در مواردی شایسته و افتخهارآمیز اسهت ،تنها قبحی ندارد

تشههبیه بههه شههتر اغلههب نکوهیههد  و ، زبههان فارسههی در فرهنهه  ،بههرای مثههال ؛چنههین نیسههتلزومههاد 
کینههه  در جسههم توزی و عههدم تناسههبمههذموم اسههت و ذهههن را بههه سههمت معههانی منفههی همنههون 

گفت ویوانات در فرهن کند. پ  میهدایت می های مختلف از نظر نمادین ها و زبانتوان 
 اند.پوشانی ندارند و هر جا تابع فرهن  خویشهم

بهر اسهلوبى اسهتوار اسهت و بها نگهرش سهاد  و  به ویوان در ادبیات عهرب بنهاتشبیه انسان . ۴
کهرداولیه نمی کهمم صهادر  ، توجهه بهه نهو  ویهوان ، بلکههتوان وکهم بهه مهدح یها ذم بهودن معنهای 

کمم و دیگر قراین مقامی، صفت مدنظر کنند  بار معنایى سخن خواهد بود.، سیا    تعیین 
 کههننمهادی از مفهاهیم نیهک و بهد در منظهر عهرب ، رزشهر ویوان با توجهه بهه صهفات بها. ۵
کمتر دید  می است که یک ویوان منحصراد سنبلو  خوبى یا منحصراد سمبل بدی باشهد  شود 

کشهف مهراد مهتکلم، . بنهابراینهر دو وجهه اسهتو عمدتاد هر ویوان سمبل  بایهد بهه سهایر ، بهرای 
کهمم ی و مقهامی ماننهد وهالات و شهرای  قهراین اوهوال، ف های صهدور، قراین فهم اعهم از سهیا  
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کم در جامعههه کشههف فرهنهه  رایههج  مخا ههب و ... نیههز تمسههک جسههت، مههتکلم، وهها و پهه  از 
 به ق اوت متن نشست.، گفتاری عصر صدور

کمم. ۶ هم معنای ذم بر ایهن تشهبیهات مترتهب اسهت و ههم مهدح. فراتهر از ، از ویث مدلول 
؛ اغراضههی شههودمیایههن تشههبیهات افههاد   اغههرا  عقمیههى دیگههری نیههز از، ایههن دو غههر  اصههلی

زدایى به منظور اصهمح عمهل و یها جلهوگیری از وقهو  هشدار و غفلت، چون: تبیین و روشنگری
تهههوبیخ و سهههرزنش بهههه همهههرا  ، ترغیهههب و تح هههیض بهههه جههههت عهههزم و جهههدیت در امهههور، خطههها

 خیرخواهی و ...

 کتابنامه

کریم.  قرآن 

، مطبعها السهعادة بجهوار محافظها مصهر ،مصهر، ارمجه محمهد نعمهان، ادیان العرب فی الجاهلی
 .ق۱۳۴۱

، سهینا للنشهر قهاهر ،، النعیمهی اومهد اسهماعیل الأسطور  فای الشاعر العربای قبال الاسالام،
 م.۱۹۹۵

 .ق۱۴۲۴ ،دوم، الکتب العلمیابیروت، دار، جاوظ عمرو بن بحر، وانیالح

، نیالهد سهعد، داردمشه ، یشهمها د بهن رفاعههیهز ،یبان رفاعا  هاشام دیالامثال منسوب ب  ز
۱۴۲۳ . 

 .ق۱۴۰۰، المأمون للتراثجا، داربى ، : عبدالمجید قطامشیتحق، سمم ابن قاسم، الامثال

تهههران،  ،پدیدآورنههد : جمعههی از ف ههم، مکههارم شههیرازیناصههر ، ۷پیااام امااام امیرالمااؤمنین
 .ش۱۳۷۵ ،الکتب ااسممیادار

میرزائهی و عطیهه  پهوران انگااری انساان در نها  البلارا ،تمایزات فرهنگی در فهم حیاوان ریتأث
 .ش۱۴۰۲، دارالحدیثتهران، ، سلمانی

 .ش۱۳۷۵، دفتر نشر فرهن  اسممی، تهران، محمد تقی جعفری رجم  و تفسیر نه  البلار ،ت

العربیهها دار ،تحقیهه : عبههد الفتههاح محمههد الحلههو، ابههو منصههور ثعههالبی، المحاضاار  التمثیاال و
  .۱۴۰۱ ،دوم ،للکتاب

 تا.بى، المعارفدار قاهر ،، ابو منصور ثعالبی، ثمار القلوب فی المضاف والمنسوب

 ،مصهر ،تحقیه : علهی محمهد البجهادی ،قرشهی طهابخالیاب نب دمحم جمهر  أشعار العرب،
یع  تا.بى، نه ا مصر للطباعا والنشر والتوز
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 الفکر.بیروت، دار، تابى، ریکسع اللهدبن عن بسمل ووهاب، جمهرة الِمثال

 تا.بى، نابىجا، ، بىدنبلی خویى ،ابراهیم الدر  النجفیة،

 م.۲۰۰۴، المعرفابیروت، دار ،دوم ، مّاس ومدو شرح:، تماضر بنت عمرو الخَنساء الدیوان،

الکتههب بیههروت، دار ،شههرح: مهههدی محمههد ناصههرالدین، اعشههی ،میمههون بههن قههی  الاادیوان،
 م.۱۹۸۷، العلمیه

 م.۱۹۹۱، الکتاب العربىبیروت، دار ،شرح: ونّا نصر الحتّی، نابغه ذبیانی الدیوان،

 .دی، محمهد وجهه .تحقیه : د، یوسههیال الحسههن بهن مسهعود زهارالأکم فاای الأمثااال والحکاام،
 م.۱۹۸۱ /۱۴۰۱ی، الِول ،الثقافادار - دةیا الجدکالشر ،مغرب ،محمد الِخ ر

اویاء الکتب دار قاهر ، ،تحقی : محمد ابوالف ل ابراهیم ،الحدیدابن ابى ،شرح نه  البلار 
 .ق۱۳۸۷ ،دوم، العربیه

 .ق۱۴۰۴، دفتر نشر الکتابتهران، ، میثمابن میثم بن علی، شرح نه  البلار 

 .ق۱۴۲۳، الحدیثدار قاهر ،، قتیبه دینوریابن الشعراء، الشعر و

 یه : اومهد عبهدالغفورتحق، جهوهری ومهادبنیلاسهمعتاج اللة  و صاحاح العربیا ،  الصحاح
  .۱۴۰۷، العلم الممیینداربیروت،  ،عطار

 .ق۱۴۰۴، الکتب العلمیه، بیروت، دارابن عبد ربه اندلسی العقد الفرید،

جهها، بى ،تحقیهه : مهههدی المخزومههی و إبههراهیم السههامرائی، فراهیههدی خلیههل بههن اومههد العااین،
 تا.بى، ومکتبا الهملدار
یسهه تقهرر و العربیه اللغه مجمع ا را : اللغه فقه ، یعبدالواوهد الهواف علهی ،القهاهر  بجامعهه تدر

 .م۱۹۷۲، النه هدار قاهر ،

کر و عبدالسمم محمهد ا، ضبی مف ل بن محمدلمفضلیات، تحقی  و شرح: اومد محمد شا
 تا.بى، المعارفدارقاهره،  ،ششم ،هارون

 ،تحقیهه : محمههد محیههى الههدین عبدالحمیههد ،یمیههدانی نیشههابورأبوالف ههل، مجمااع الأمثااال
 تا.بى، المعرفابیروت، دار

بیههروت،  ،تحقیهه : خلیههل ابههراهیم جفههال، سههید ابن اسههماعیلبنابوالحسههن علی، المخصااص
 .ق۱۴۱۷، إویاء التراث العربىدار

 م.۱۹۸۷، ایالکتب العلم، بیروت، دارمحمود بن عمر زمخشری، أمثال العرب یف یالمستقص

 .ق۱۴۰۹، الزهراء، بیروت، دارالزهراء وسینی عبد سید ،دهیأسان و البلارة نه  مصادر



ونه
گ

ناس
ش

 ی
حل
و ت

 َی
گاره

ان
 یها

منف
ت و 

مثب
 ی

تشب
اه 

 هی
ه...
لَغ
ج الب

ر نه
ت  د
ه ش
ْ ب
سا
ان

 

 

 

145 

 م.۱۹۹۵ ،دوم، صادر، بیروت، داریاقوت بن عبدالله وموی معجم البلدان،

جها، بى ،تحقی : عبدالسمم محمهد ههارون، فارسابن ابوالحسین اومد، معجم مقاییس اللةة
 .ق۱۳۹۹، الفکردار

کبرسید علی  ،مفردات نه  البلار مرکز ،تهران، بکایى تصحیح: محمد وسین، قرشی بنابى ا
 .ش۱۳۷۷، فرهنگی نشر قبله

 .ق۱۴۰۰تهران، مکتبه الاسممیه،  ،خویى و دیگران یوبیب الله بن محمد هاشم منهاج البراعة،
کهو ، قطب راوندی اللهسعید بن هبه، منهاج البراع  قهم،  ،کمهریتحقی : عبداللطیف وسهینی 

 .ق۱۴۰۶ی، النجف یالعظمی المرعش اللهآیاکتبا م

دفتههر تهههران،  ،دوم ،ترجمههه: جعفههر شهههیدی، محمههد بههن وسههین سههید رضههی نهاا  البلاراا ،
 .ش۱۳۷۸، انتشارات علمی و فرهنگی

 .ش۱۳۸۸قم، دارالعرفان،  ،محمد بن وسین سید رضی، ترجمه: وسین انصاریان نه  البلار ،
 .ش۱۳۷۶تهران، صبا،  ،رضی، ترجمه: علی اصغر فقیهیمحمد بن وسین سید  نه  البلار ،

قههم، دفتههر نشههر نسههیم ویههات،  ،محمههد بههن وسههین سههید رضههی، ترجمههه: علههی شههیروانی نهاا  البلاراا ،
 .ش۱۳۸۱

 تا.بى، تابانتهران،  ،ترجمه: محمد بهشتی، محمد بن وسین سید رضی، نه  البلار 

ه فرهنگههی ملسسههقههم،  ،دشههتیترجمههه: محمههد ، محمههد بههن وسههین سههید رضههی نهاا  البلاراا ،
 .ش۱۳۸۰، تحقیقاتی امیرالملمنین

العلوم  یدراسات ف، معروفیحیى  ،«الإبل فی القرآن و الأدب العربی العصر الجاهلی نموذجا  »
 .۱۱۶- ۹۹ص ،(۱۳۸۴) ۴ش ، یالانسان

دانشههگا  آزاد ، زارعههیرضهها  ،«نهههج البمغههههههای ها و وکمتبررسههی انههوا  تشههبیه در خطبههه»
کرمانشا  )، میاسم  .()پایان نامه(۱۳۹۳واود 

نامهه  یهانپا، لهیم عسهکری، «نه  البلار های تصاویر هنری ف ائل و رذایل اخمقهی در خطبهه»
 (۱۳۹۱دانشگا  بوعلی سینا: )، کارشناسی ارشد

و زههههرا قهههائمی  یمرت ههه، «نههههج البمغهههههای ههههای هنهههری تصهههاویر تشهههبیهی در خطبههههجلو »
 .۹۶-۷۵ص (:۱۳۹۰) ،یعلوپووهشنام  ،  هماسبی

 فهاتحی سهید وسهین، «نی هنهرییرآفریقی و تصویکارکرد وق، نه  البلار وانات در یادکرد وی»
 .۱۵۴ه  ۱۳۵ص ،(۱۳۹۵) ۱۴ش ،میکتاب ق، و مرت ی قائمی




